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 حاكميت ملي و جامعه مدني
  

صنعتكار. ف  
)نيا. بيژن مصاحب(  

 
ھاي اقتصادي، سياسي،  ھاي فعاليت خود يعني فعاليت انسان حاصل جمع جبري حيطه  
توانند بوجود  ھا روابط ثابت و يكنواختي را نمي روي ھمين اصل اين حيطه. نيست... مذھبي و
ھاي بلافصل نبوده و عوامل  ازتاب فعاليتھا و تضادھاي اجتماعي نيز ب  خواست)1(.بياورند
تري مانند حاكميت ملي، آگاھي بر رابطه دو جنس، آگاھي شھروندي و نظائر آن ديناميسم  گسترده

سازد نه فقط حيطه فعاليت او بلكه ھستي  لذا آنچه كه انسان را مي. دھند روابط اجتماعي را شكل مي
فرد با جھان داشته و احساسي كه انسان از خود و اي است كه ذھنيت  اوست و آن عبارت از رابطه

در اين مضمون آزادي به معناي بيان شرايطي . از محصول فعاليت خود به مثابه شھروند دارد
در . است كه انسان خواست فردي را در پيوند با ھمبستگي اجتماعي بصورت خلاقيت بروز دھد

 گذشتگي و غيره ارزش چنداني نداشته و ھر اين معنا، مفاھيمي مانند فداكاري، جانبازي، از خود
  .شھروندي در عين از خود گذشتگي خودگرا نيز ھست

به معناي تغيير يك رابطه " ملت ـ دولت"تقليل دادن يك جامعه به يك كشور در چھارچوب   
ھاي مختلف اجتماعي به عملكرد  اجتماعي به يك رابطه حقوقي است كه نتيجه آن تبديل عامل

ًكه قانونا قادرند تصميمات متحد براي جامعه بگيرند، و ھمين گونه است تقليل جامعه افرادي است 
  .به عملكرد و تضاد دو طبقه متضاد

تواند آزادي انسان را به ھمراه بياورد، بلكه لازمه آن  آزادي سياسي نيز به تنھائي نمي  
در . زش اجتماعي فرد باشدوجود نھادھا و سيستم اجتماعي نويني است كه ھدفشان حفظ و ارتقاء ار
. گيري دولتي تعبير شده است اكثر مباحث، آزادي سياسي به معناي دمكراتيزه كردن روند تصميم

در اينجا سياست دولت و مصلحت جامعه يكي فرض شده و مبارزه سياسي به معناي پيدا كردن 
دھد، امروزه  مياما آنچه كه تحت نام مصالح عمومي سياست دولت را شكل . دولتي مردمي است

  .شود فقط مفھومي مبھم بوده و چه بسا كه سياست جدا از مصالح عمومي بكار گرفته مي
 بطور POLITICS و سياست بازي POLITICAL THEORYدر ايران، سياست 

تئوري سياسي كه از انقلاب . اند ًناپذيري درھم ادغام شده و ھر دو عملا داراي يك وزن گشته انكار
 به عنوان ايده ترقي از آن ياد شده، كپيه ناقصي است از آنچه كه در اروپاي پس مشروطه تاكنون

در اروپا، گو اينكه تئوري سياسي كوشش كرد كه . از روشنگري به نام مذھب ترقي رواج پيدا كرد
بصورت ديسكورسي مستقل، حركت جامعه را به نوعي موزون در ربط با تغييرات ساختاري 

قرار " مسيحي ـ يھودي"ت تحت تأثير عوامل كھن و بخصوص ديسكورس شكل دھد، اما خود بشد
  .گرفت

مقوله حق مطلق را " قدرت تمام"سياست مذھبي دوره استبداد اروپائي كه با تكيه بر مفھوم   
ھاي ليبرالي قرار گرفت و  اساس تئوري سياسي قرار داده بود، در قرن ھجده مورد تھاجم ايده

. قد علم كردند" قدرت تمام"سي مشاركتي و دمكراسي پارلماني در برابر مفاھيم جديدي مانند دمكرا
  .دست نخورده باقي ماند" حق مطلق"در اين كارزار اما مفھوم 

سوپرلگاليته ) پارادايم(را در آيه مقدس ) مسيحي ـ يھودي(ايده ليبرالي، مفھوم حق مطلق   
اينكه . سي با سياست بازي گشتبيان نمود كه خود پايه گذار اصلي، در انطباق تئوري سيا

 وار به دنبال سوپرلگاليته سرمايه داري در حال دويدن ھستند،  ھاي امروزي شيفته ماركسيست
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ھا در قلمرو حق مطلقي كه با كمك  "چپ. "در پناه چنين اسكلتي است" حق مطلق"بعلت وجود 
 قائل نيستند؛ يعني سيستم فكري ًاند، لزوما جائي براي حق برابر به مخالفين ايدئولوژي فراھم آورده

بيان . ًآنان بطوري شكل گرفته كه منطقا محلي براي گفتن و يا شنيدن ايده مخالف وجود ندارد
گردد و در چنين قلمروئي است كه ناتواني و  تعبير مي" مطلوب"مخالفت پيوسته به گسستن از ايده 

 .شود توليد مي زروئي با تئوريھاي مخالف بطور مزمني با عدم رغبت در رودر
  

  ديسكورس ليبرالي و ديسكورس ماركسيستي
تصوير انسان در فلسفه ليبرالي و ماركسيستي بر عمده كردن يك جنبه از زندگي بشر يعني   

بايستي نظم اقتصاد و وجدان كار  در آنجا به شرايط سياسي و فرھنگي كه مي. اقتصاد بنا شده است
  .گردد آوري صنعتي تصوير مي ابط اجتماعي كپيه بزرگتر بارشود و رو را شكل دھد كم بھا داده مي

ليبرال در واژه سياسي، به معناي كسي است كه تمايل به رفرم سياسي براي دمكراسي و   
در برابر ليبرال بكار گرفته " مترقي"اما در ھمان فرھنگ سياسي، واژه . آزادي فردي دارد

ليبرال و ليبراليسم . سازد  از مترقي جدا ميكار بودنش شود كه ليبرال را بخاطر محافظه مي
، كوشش در بوجود آوردن و كنترل "عقلانيت"با تكيه بر )  تاكنون19اواخر قرن (امروزي 

حال آنكه ليبراليسم در قالب اوليه . نموده است) RATIONAL SOCIETY(اي عقلاني  جامعه
 و يا SCOTTISH ENLIGHTMENTخود، يعني شكل كلاسيكي كه در اسكاتيش انلايتمنت 

مطرح گرديد، نه فقط صحبتي از كنترل ) كنستانت(و ) توكوويل(ھاي فرانسه مانند  بوسيله ليبرال
ھاي جامعه دور  جامعه به ميان نيامد، بلكه سخن بيشتر بر عدم توانائي انسان از درك پيچيدگي

ھاي جديد از جمله جان  الليبر. بود مي" مبادله آزاد"زد، و انديشه ترقي در نظر آنان فرآورده  مي
سپس بر . دانند ًاستوارت ميل، ترقي را صرفا در بوجود آمدن جامعه عقلاني با درك ويژه خود مي

  )2(.گردد به تدريج قرباني انديشه ترقي مي" آزادي"اساس چنين دركي، مفھوم 
نه در نظر جان گري، ليبراليسم بوسيله چھار عامل ديسكورسيو تبديل به سنتي واحد و   

اول اينكه ليبراليسم فلسفه فردگرائي است كه وجدان شخصي را بالاتر : گردد متعدد، در جامعه مي
بر اساس ) EGALITERIAN(دوم، تساوي طلب . دھد از رابطه كلكتيو اجتماعي قرار مي

است و تكيه بر وحدت ) UNIVERSALIST(سوم، جھان شمول . ھا است ھمساني وجدان
چھارم . دھد داشته و به روابط و سنن تاريخي جامعه كمتر بھا مي) MORAL UNITY(وجداني 

است يعني اعتقاد به ترقي جامعه از طريق بھتر نمودن سطح ) MELIORIST(مليوريست 
ھاي سياسي  ھمچنين اصلاح نھادھاي اجتماعي و سازمان... زندگي، بھداشت، تعليم و تربيت و

)3(.دارد
   

اي قابل اصلاح تصور شده و مداخله ھمه  عه مدني، مسئلهدر اين ديدگاه، تضاد دولت ـ جام  
ھا، مانند آزادي بيان و آزادي مذھب و  اي آزادي جانبه دولت در فعاليت فردي را تا زماني كه پاره

حال آنكه ليبراليسم كلاسيك تكيه بر كنترل فرد بر زندگي . داند گردد، مجاز مي نظائر آن حفظ مي
 معتقد بود كه دولت بايستي كمتر دلواپس افراد و بيشتر احترام به خود و مسئوليت فردي داشت و

  .فرد بگذارد
  ليبرال و جمع

و دنباله رو انديشه ترقي ) قرن نوزده به بعد(ليبرال بصورت امروزي آن، فرآورده تجدد   
چنين سياستي چه بصورت . باشد مي" سياست"است، و عملكرد اجتماعي او محدود در حوزه 

اي است كه در آن فرد  ربي و چه در انقلابي گري ماركسيسم ـ لنينيسم، بيان رابطه ويژهليبراليسم غ
مانده  كاربرد ايده ليبرالي در جوامع عقب. گيرند و دولت ھر يك جداگانه در تقابل با جمع قرار مي
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واند ت امروزي، تنھا از كانال سوپر لگاليته قابل تحقق بوده و ليبراليسم فقط در بوروكراتيسم مي
  . خود را بروز دھد

كند  از نظر تاريخي، ليبرال به معناي كسي است كه داوطلبانه آزادي خود را تسليم جمع مي  
به ھمين دليل، ورود ليبرال به جمع پيوسته ھمراه با نوعي . تا بتواند به يك جمع وارد شود

كند و   تصور ميليبرال جمع را پيوسته بصورت يك مكانيسم سركوبگر. دادخواھي از جمع است
روي ھمين اصل به محض آنكه بخواھد به . برد جمع، به سر مي" منحرف شدن"در ھراس دائم از 

تجمع فكر كند، اين جمع بايستي بطور دقيق و غيرقابل انكاري تعريف شده و وظايف آن مشخص 
  .باشد

 اساسنامه ھا و ماھھا بر سر ھاي سياسي كه قبل از انجام ھر نوع عملي ھفته تشكيل گروه  
ھا، پيش از اينكه جمع بتواند كاري انجام دھد،  در اين گروه. كنند، خود مثال خوبي است بحث مي

اساسنامه و خط و مشي به نوعي . موجوديت آدمھا بايستي بطوري غيرقابل انكار تعريف شده باشد
كند و رسد كه كسي نتواند بصورت فردي وجود خود را در محيط متحقق  به تصويب ھمگان مي

  .گردد خلاقيت فردي اغلب با ديد شكاك سازماني روبرو مي
پيوندد، بسان عنصري سركوب شده و فروتن، پرشور ولي  ھنگامي كه فرد به سازمان مي  

تواند بصورت ماشين انجام  اما از آنجائيكه انسان نمي. رود فاقد خلاقيت در پي اجراي وظائف مي
سپس ھدف . گردد چنين تفكري، ديد تراژيك به جمع ميالعمل او به محتواي  وظيفه كند، عكس

شود كه افراد چگونه بوسيله محتويات اساسنامه، بايستي جمع را به  اصلي جمع ليبرال اين مي
ھا  به عبارت ديگر دست يافتن به نوعي توافق حقوقي، از خلال بندھا و تبصره. وحدت برسانند

ھا، قرارداد و يا  در نظر ليبرال. سازد ھر ميپيوسته يك نوع تئوري قرارداد اجتماعي را ظا
" منطقي غير"آيند و جنبه  اساسنامه ضامن آن مكانيسمي است كه بوسيله آن افراد آزادانه به پيش مي

كه متجلي در سازمان است، قرباني " منطق"خود را كه اراده و ميل فردي است، به نفع چھره 
  .كنند مي

تواند تصوري از سازمان  يعني ليبرال نمي. حدت استتفكر ليبرالي بطور كلي بدنبال و  
اند و در عين حال بتوانند كار مشترك انجام  سياسي داشته باشد كه در آن افراد به وحدت نرسيده

روي ھمين اصل . اين وحدت ھميشه بايد خود را در تئوري قرارداد اجتماعي متحقق كند. دھند
ھمراه است كه يك نمونه آن ) وحدت تئوريك(ري آموزشي ھا پيوسته با نوعي ديكتاتو برنامه ليبرال

  )الف نويد. (انقلاب فرھنگي ماركسيستي است
اي برابري فرمال و  ترين تفسير از دمكراسي، بدنبال نھادي كردن گونه ھا در صادق چپ  

تجريدي در سطوح مختلف ھستند كه نه فقط بخش عمده از انرژي افراد را صرف قانون سازي و 
. دارد كند، بلكه خود اين مسئله، مفھوم برابري كنكرت را يك جا از ميان برمي ه نويسي مياساسنام

قوانين خاموش "ھاي ليبرالي بطوري است كه ھنگام بروز ديكتاتوري نه فقط  قوانين و قرارداد
اين سكوت بازتاب تفكري است كه در . بلكه ھر چيز و ھر كس مجبور به سكوت است" شوند مي

فردي و خودكاري و خلاقيت در زير بار سنگين خرد محو گشته و ديسكورس ليبرالي آن اراده 
فلسفه ليبرالي . نشان داده است) در سرمايه داري و سوسياليسم(خود را بصورت قانون اجتماعي 

.       گذارد اي مي درباره فنومن خشونت ھميشه ساكت بوده و حرف را بعھده خشونت گران حرفه
ھانا ارنت ـ (استبداد و ليبراليسم دو روي سكه فردگرائي ھستند : شود  گفته ميبي جھت نيست كه

  ).انقلاب
  رابطه مبارزه طبقاتي با ديكتاتوري

در ماركسيسم، مقوله مبارزه طبقاتي در درون شيوه توليد سرمايه داري، مسائل مشخص و   
و نوع حكومت جديد و كند كه به ھمراه آن شيوه مبارزه اجتماعي  غير متزلزلي را مطرح مي
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ھنگاميكه در جامعه سرمايه داري با دو طبقه متخاصم روبرو .  ريزي شده است رابطه طبقات پايه
ھستيم كه رابطه آنھا بر پايه استثمار بنا شده است، و زمانيكه خواست طبقاتي پرولتاريا را 

زه پرولتاريا براي سرنگوني بورژوازي تصور نمائيم، آنوقت مبارزه اجتماعي چيزي به جز مبار
بنابراين، ھدف مبارزه واژگوني قدرت بوده و در . خرد كردن سيستم سرمايه داري نخواھد بود

چنين بينشي، راه رستگاري چيزي جز سركوب بورژوازي و برقراري ديكتاتوري پرولتاريا 
دھد كه ھمانا  پس معكوس نمودن ھرم قدرت، ھدف مشخصي را در برابر ما قرار مي. نيست

اين جوھر اصلي مبارزه اجتماعي در سياست ماركسيست ـ لنينيستي . صرف قدرت سياسي استت
انقلاب پرولتري و "و ھمچنين در مقاله " دولت و انقلاب"است كه لنين با استادي تمام در كتاب 

ھاي خود و بخصوص در  آنرا توضيح داده و پس از او نيز استالين در نوشته" كائوتسكي مرتد
اينكه در اين پروسه مخالفين را بجاي . آنرا تفسير نموده است" مسائل لنينيسم"اي  صفحه 941كتاب 

  .اي فرعي است اند، مسئله كردن اعدام نموده" پرولتريزه"
ًمنطق طرفداران دمكراسي بورژوائي نيز كلا پيروي از منطق سرمايه بوده و از نظر   

س، از آنجا كه ھژموني سرمايه و تحكيم رابطه پ. ايدئولوژيك متأثر از فلسفه يھودي ـ مسيحي است
قدرت از اصول غيرقابل انكار ساختار اجتماعي است، نھادھا، سازماندھي سياسي و رابطه دولت 

تواند به آساني در  روي ھمين اصل فاشيسم مي. با جامعه نيز بر اساس چنين منطقي بنا شده است
ھاي پارلماني در اسرائيل و افريقاي جنوبي  كراسيترين كشور اروپائي بوجود آيد و يا دم  پيشرفته

  .دنشديدترين تبعيض نژادي را اعمال نماي
توان تكلمه ايدئولوژيكي دانست كه كوشش داشت از ايدئولوژي  فلسفه حقوقي ھگل را مي  

ھگل سعي در يافتن مفاھيمي نمود كه بتواند به مشكلات تجدد جواب . دوران روشنگري فراتر رود
افزوني به تمام شئون  بناي فكري ھمراه آورده بود كه بطور روز  تجدد غربي با خود زيرگويد زيرا

بود كه در آن روابط قدرت " سياست بازار"بناي فكري  اين زير. كرد زندگي غرب دست اندازي مي
جامعه مدني ـ "ھگل با طرح نمودن مفھوم . شد جدا از خواست واقعي انسانھا به ھمگان ديكته مي

اي بود كه دولت ليبرال  نقد او به رابطه.  به دفاع از جامعه در چنين رابطه قدرتي برخاست"دولت
 پس )4(.كرد در پيوند با روابط حقوقي مالكيت كه از دوران فئودالي پا بر جا مانده بود، اعمال مي

  .پرداخت" جامعه مدني ـ دولت"از ھگل، ماركس جوان براي دوره كوتاھي به طرح 
ًھا معمولا ھنگام ارائه تحليل از جامعه، با دو مجموعه ذھني  ماركسيست  

CONCEPTUALمجموعه اول . باشند ، مجزا از ھم كه از دوران ماركس بجا مانده مواجه مي
و آن عبارت از . ھاي اقتصادي خود درباره شيوه توليد ارائه داد طرحي است كه ماركس در تحليل

ه ديگر ھنگامي به وسيله ماركس ارائه شد كه او در مجموع. بود" بنا ـ روبنا زير"مجموعه 
دولت ـ جامعه "ھاي اوليه خود به تحليل از فرماسيون اجتماعي پرداخت و در آنجا مجموعه  نوشته
. ماركس اما نتوانست كه اين دو مجموعه را در يك متد تحليل واحد ادغام نمايد. را بكار برد" مدني

مانده با آن روبرو  ه لنين و كائوتسكي در تحليل از جوامع عقبھا از جمل و مشكلاتي كه ماركسيست
  .بوده است" زيربنا ـ روبنا"اند، ناشي از محدود ماندن آنان در چھارچوب  بوده

*  *  *  
بايد بكار گرفته شوند، كه در جائي " چپ تري"ھاي  بنابر آنچه كه ذكر شد، مفاھيم و تحليل  

بديھي است كه اين . اي ديگر در برابر آن قرار گيرندجانشين مفاھيم ماركسيسمي بوده و در ج
  .اي بيش نخواھند بود مقولات نو بدون نقد ھمه جانبه به آنھا، كاغذ نوشته

كه مسائلي مانند تكيه نمودن به . قدم اول منقلب كردن نظم طبيعي تحليل ارتدكس است  
ج، و يا تقدس سيستم قدرت وحدت بخش حزب، يا اھميت نقش نخبگان در آوردن آگاھي از خار

اين . برد پارلمانتريسم براي اداره جامعه و نظائر آن را به زير ذره بين انتقاد و بررسي مجدد مي
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گيرند، به  ًمباحث فرمال كه عموما تحت برنامه سياسي و تغييرات ساختاري صورت مي
فرمال، مفاھيم در تحليل غير . دھند ھاي جامعه و ويژگي مقطع خاص تاريخي كم بھا مي پتانسيل

ھاي معمول از  كند كه تحليل ھاي مشخص، مسائل جديدي را مطرح مي تازه در ارتباط با پروژه
اين مسئله با دانش كامل از تاريخ جامعه و ويژگي مقطع تاريخي خاص . باشند طرح آن عاجز مي

لكه به منظور ما از مقطع تاريخي خاص، نه يك تصوير مقطعي از جريان تاريخي، ب. ميسر است
قابل توصيف " شيوه توليد"بيان فعل و انفعالات و ويژگيھاي اجتماعي است كه در سطح 

  )5(.باشند نمي

ھاي ھمبستگي اجتماعي در سطوح مختلف، چه در سطح  قدم دوم، تحليل و برآورد پتانسيل  
ه در اينجا ممكن است با وضعيتي مواجه گرديم ك. است... اي و سياسي، فرھنگي، جنسي، حرفه

اين وضع خاص بايستي بتواند خود را بصورت . قادر به تبديل شدن به جنبش اجتماعي است
ھمچنين مردم نيز تمايل به تغيير وضع بوسيله تبديل . ديسكورس در سطح جامعه بروز دھد

ھا بايستي از  بعبارت ديگر تفاھم درباره ديسكورس. ھا به جنبش اجتماعي داشته باشند ديسكورس
  .وجود فراتر رفته باشدسطح آگاھي م

ھاي اجتماعي  در جامعه ايران، در اين مقطع تاريخي خاص و با در نظر گرفتن پتانسيل  
اين دو . ، دو ديسكورس سرمشق جنبش اجتماعي خواھند بود)57تجربه انقلاب بھمن (امروز 

  :عبارتند از
  .ديسكورس حاكميت ملي و ديسكورس شھروندي دمكراتيك

 در جامعه، مانند دمكراسي، عدالت اجتماعي، پيشرفت اقتصادي و نظائر آن مابقي مسائل مطروحه
  .باشند ًكلا در حول اين دو ديسكورس قابل طرح مي

  حاكميت ملي
در قرن ھفدھم ميلادي، مفھوم ناسيوناليسم، با پيدايش مقوله دولت ـ ملت در سياست ظاھر   

شھرنشيني، گسترش (مفھوم نه در محتواي روابط جديد اجتماعي ھاي ايدئولوژيك اين  اما پايه. شد
بلكه ريشه خود را در ايده نژاد يافت و به واسطه ايده نژاد ...) صنعت، ايده مدنيت و تعاون و

كه بر اساس (از آن پس ھمخوني و زبان مشترك . ھا مشخص شدند حقوق طبيعي افراد و ملت
گرديد و " حاكميت ملي"گذار  ھا و پايه ان تميز مليتكار) نژادي و مذھبي شكل گرفته بودھويت 

ترين عامل ايدئولوژيك در   مھم.شكل گرفت" ما در برابر ديگران"ھويت ملي در چارچوبه كھن 
  1.*داد ستيزي مي اين ديسكورس ملي، فلسفه يھودي بود كه به مفاھيم ملي و قومي درس دگر

شكل گرفته بود، خاك را به " گرائي وم ـ فردايده نژاد ـ تاريخ ق"مفھوم ملت كه در مثلث   
ايده نژاد . ھا قرار داد و مرزھاي جغرافيائي مشخص گرديدند مثابه عاملي مقدس معيار تفكيك ملت

آميز با ھمسايه داشته  توانست سياست را در مرز جغرافيائي محدود ساخته و زندگي صلح اما نمي
ھاي ملي در پي جنگ و ستيزھاي         و محدودهپس ملي گرائي خود به نفي خود پرداخت . باشد

اين ھمزيستي . ھاي فدرال بود بي شمار چند تكه شدند، كه آبرومندانه تر از ھمه تشكيل دولت
                                                 

پس براي درك فرھنگ سياسي .  فرھنگ غرب ريشه در تورات عبري و فلسفه قديم يونان و روم دارد)6( به عقيده جورج شواب* ـ  1
در تورات سياست بطور كلي بوسيله مذھب تعريف شده و جامعه واقعي چيزي . غرب بايد به مفھوم سياست در قوم بين اسرائيل پرداخت

در اينجا ھمسايه به .  استOJEB و SONEHكر شده بر اساس تميز بين ًمثلا دستوري كه در رعايت ھمسايه ذ. جز قوم يھود نيست
ھا  چنانچه اختلاف دو ھمسايه منجر به خرابي و زيان گردد و يا يك اسرائيلي بر عليه اسرائيلي. معني ھمدين يعني اسرائيلي آمده است

باشد قضيه به كلي فرق " ديگري" اختلاف بين يھودي و اما ھنگامي كه. گردد عملي انجام دھد، مجازات او در حدود قانون يھود تعيين مي
براي سفر به ) يھود(شود كه در سر راه خلق منتخب خدا  به آنھائي گفته مي" ديگران"، )سفر تثنيه(در كتاب دوم تورات . خواھد كرد

اين تفاوت . ي با آنھا برابر فرض شوندنبايست" ديگران"از آنجا كه يھوديان تنھا خلق منتخب خدا ھستند پس . اند ارض موعود قرار گرفته
آنان با اعتقاد به جنگ براي ھدفي مقدس، تفاوتي ميان محارب و مردم عادي ھمچنين . در جھادھاي متعدد يھوديان بخوبي مشھود است

  .گذاشتند منطقه جنگي و مناطق مسكوني نمي
  . ي نيستو فاشيسم نيز چيزي جز خود فلسفه يھود) انتي سمتيسم(ن دضد يھودي بو  
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 مختلف سپس خود موجب تحكيم ايده نژاد و نژاد پرستي در سطح گسترده تري ھاي نابسامان قوم
ھا و خاطرات قومي بود، كاربرد   فيزيكي انسانايده نژاد كه تا آن زمان محدود به تظاھر. گرديد

ديگري در حيطه جغرافيائي يافت و تعارض و تبعيض انسانھا بر اساس تعلق آنھا به كشور و 
  . ولايت پيدا شد

گشائي تاريخي به قدمت تاريخ اجتماعي بشر دارد، اما ناسيوناليسم  اگر چه جنگ و كشور
ھاي مختلف  ته عامل بسيج ايدئولوژيك براي جنگديسكورسي بود كه در طول چھارصد سال گذش

ًضمنا بايد گفت كه . شده است" منافع ملي"در زير سرپوش ) المللي مستعمراتي، كشوري، بين(
  .كشند گر را مييھا نبوده و اين مردم كشورھا ھستند كه يكد ًاينگونه جنگھا صرفا خواست دولت

  :تاريخ قوم
ي ھستي از نسلي به نسل ديگر، بلكه ميراث خواري پيش اقتدار اجداد نه بيان انتقال معنا  
ًمعمولا انتقال معناي ھستي از نسلي به نسلي نياز به انديشه . ھاي اجداد است ھا و پيش داوري فرض

ھا ھستند كه حكم   اما در تاريخ قوم، فكر كردن جائي نداشته و ھميشه دانسته. و فرھنگ دارد
ملي گرائي شناخت از تاريخ ملت را منحصر به ... . ھا و اختلافھا،  رانند، دانستن پدر كشتگي مي

كند و فرھنگ محدود به  مشاھدت تجربي چه از نظر توليد دستي و چه از جھت كشورگشائي مي
ھا  و اين خط ربطي است كه ملي گرائي ناسيوناليست. )7()الف نويد(گردد  سنت و اخلاق عاميانه مي

يعني " تاريخ يك قوم"ھا تاريخ ملي را تبديل به  چپ. كند بوط ميگراھا مر چپ" مسئله ملي"را به 
پديده . نمايند مجموعه تجارب آدمھا كه بر اساس عملكرد اعضاء حسي و كار آنھا اندوخته شده، مي

ھا حق مداخله در آن را نبايستي  گردد كه خارجي اي مي موجوديت يك ملت، ھمسان قوطي سربسته
الامر نيز   ھم لنين و ھم روزا لوكزامبورگ در آن گير كرده بودند و آخراي كه مسئله(داشته باشند 

  ).سر و ته قضيه بھم آمد" حق تعيين سرنوشت"با تئوري نيم بند 
  حاكميت ملي و انترناسيوناليسم پرولتري

آنچه كه بنام انترناسيوناليسم پرولتري در تاريخ جھان تحقق يافته، ھمانا اردوگاه   
در ماركسيسم .  در عمل به معناي انقياد كشورھاي كوچكتر به شوروي استسوسياليسم است كه

بيگانگي و كسب استقلال طرح شده بود در تحقق انترناسيوناليسم  اي كه براي رھائي از خود مقوله
، سپس حمله شوروي به چكسلواكي 1956حمله شوروي به مجارستان . پرولتري تبديل به انقياد شد

، و سپس حمله ويتنام به )ھاي گورباچف را زد حرف" دوپ چك"ت كه فقط به اين عل (1968
  .  باشند ھمه شواھد چندي از اين نوع انترناسيوناليسم مي... كامبوج و
بحث ماركس درباره انترناسيوناليسم بر اساس دو پندار از شرايط اجتماعي و شرايط   

  :المللي پايه ريزي شده بود بين
آلي نمود كه در آن نه فقط  وم جامعه مدني، صحبت از جامعه ايدهماركس بدون كنكرت كردن مفھ

آزادي انسان تأمين شده، بلكه آدمھا با راحتي و بي خيالي قسمت اعظم وقت خود را به تفريح و 
اين ميان بر ماركس به جامعه موعود، بحث اساسي . گذرانند ماھيگيري و از اين قبيل چيزھا مي

  .ًم تضاد دولت با آنرا صرفا بصورت بحث توضيحي باقي گذارددرباره جامعه مدني و مكانيس
پنداشت كه در  دوم اينكه ماركس جامعه را متشكل از دو نيروي متضاد اما بسيار قوي مي  

مبارزه اين دو طبقه سازنده . يك طرف بورژوازي و در سمت ديگر پرولتاريا قرار گرفته است
ًيير راديكال در جامعه صرفا از طريق خرد كردن تغ. تاريخ و تعيين كننده سرنوشت بشري است

گفت، از آنجا كه سرمايه  ماركس مي. ماشين قدرت بورژوازي و ديكتاتوري پرولتاريا ميسر است
پس پرولتاريا . ماند المللي است، قدرت بورژوازي نيز در حيطه ملي باقي نمي داري يك پديده بين

اي  المللي مبارزه نمايد و لزوم چنين مبارزه ح بيننيز براي پيروزي بر بورژوازي بايستي در سط
افزايد كه عامل مھم در  ھمو مي. اتحاد پرولتارياي جھاني يعني انترناسيوناليسم پرولتري است
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و از آنجا كه قانون ارزش و پروسه استثمار . ھمبستگي پرولتاريا استثمار سرمايه داري است
  .ست رھائي پرولتاريا نيز در ھمه جا يكسان استباشد، پس خوا نيروي كار در جھان يكسان مي

المللي قرن بيستم ميدان آزمايشي براي مباحث اساسي ماركس بود و جنگ اول  اتفاقات بين  
ھاي جھان با اين سؤال  ماركسيست. جھاني، نخستين آزمايشگاه تئوري انترناسيوناليسم پرولتري شد

 در برابر پرولتارياي كشور ھمسايه كه لباس مواجه شدند كه آيا پرولتارياي كشورشان بايستي
ارتشي پوشيده و به جنگ آنان آمده، مبارزه بكند يا نه؟ در آن زمان متأسفانه جواب محدود به 

ھائي كه در طرح و گسترش مفاھيم ملي و طبقاتي وجود داشت در  بود و بالقوگي" نه"يا " آري"
ھائي مانند  و مباحث مشخص سياسي به گفتهھاي درون انترناسيونال از بين رفت  زير بار جدل

روي ھمين اصل نقاط ضعف مباحث كائوتسكي . ارتداد و جاسوسي و از اين قبيل چيزھا تبديل شد
  .و ديگران درباره شيوه دفاع وطني آشكار نگشت

ھاي انقلابي است، مقوله حاكميت ملي و  اي كه ويژه پراتيسين انگاري صميمانه لنين با ساده  
ھن را در چھارچوبه اقتصادي و بر اساس درجه رشد سرمايه داري بررسي نمود و اين دفاع مي

ًاند و ثانيا  ًنتيجه را گرفت كه اولا سرمايه داري و سوسياليسم در صف نوبت تحول اجتماع ايستاده
رابطه رشد صنعتي و جامعه . حاكميت ملي فقط ھنگامي خوب است كه جامعه عقب مانده باشد

  :ًزوم جامعه مدني براي يافتن حاكميت ملي اساسا به ذھن لنين خطور نكردمدني و سپس ل
عصر امپرياليسم عصر سرمايه داري نضج يافته و از حد رشد گذشته ايست كه "

اي رسيده كه ديگر بايد جاي  يعني به آن درجه. در آستانه سقوط خود ايستاده است
      عصر 1871ـ 1789دوران سالھاي . خود را به سوسياليسم واگذار كند

سرمايه داري مترقي يعني عصري بود كه در آن سرنگون ساختن فئوداليسم و 
. حكومت مطلقه و رھائي از يوغ بيگانگان در دستور روز تاريخ قرار گرفته بود

يعني دفاع در مقابل " دفاع از ميھن"بر روي اين زمينه و فقط بر روي اين زمينه 
    ."ستمگري جايز بود

)اپورتونيسم و ورشكستگي انترناسيونال دوملنين، (  
در دنياي سرمايه داري نيز دفاع از ميھن و حفظ منافع ملي، به غير از تبعيضات و   
. نمايد ھاي پايان ناپذير ھميشگي، مسئله جديدي را به ميان آورده كه جواب آن آسان نمي خصومت

برند و  از صدور كوكائين به امريكا نفع ميھاي كوكائين ملياردھا دلار  ًمثلا در كشور كلمبيا كارتل
در روند توليد و توزيع كوكائين، ھمچنين ورود پولھاي كلان به كشور، درآمد مردم كلمبيا بالا 

البته اين در حالي است كه بازار و خريداران اصلي كوكائين شھرھاي مدرن امريكا . رفته است
آيا دعواي دولت آمريكا بر عليه : گيرد اينست كه ميسؤالي كه در برابر مردم كلمبيا قرار . باشند مي

  است يا نه؟) با تعريف سرمايه داري(كلمبيا " منافع ملي"ھاي كوكائين در جھت  كارتل
  شھروندي و حاكميت ملي

اين . اي نسبي با درجه حاشيه نشيني سياسي افراد جامعه دارد قدرت استبداد ھميشه رابطه  
ستان، چه به شكل اقشار بساز و بفروش و يا بصورت فرد حاشيه نشيني چه در گروه تھيد

. عاليقدري چون شاه و وابستگان او، ھمگي بيانگر گسيختگي ھستي فرد از ھستي اجتماعي است
شاه . رود در پراتيك حاشيه نشيني مرحله انطباق حاكميت فردي و حاكميت اجتماعي از ميان مي

گذارد و پا برھنگان به دزدي و   خود كلاه ميشود، بساز و بفروش سر برادر نوكر خارجي مي
بيند كه در آن تداوم  جامعه را بسان ميدان تاخت و تازي ميناشھروند ... غلطند و فحشا در مي

خصلتي كه روشنفكران ما نيز به ارث (ھستي تنھا با پاي گذاردن به روي سر ديگران ميسر است 
 :يگر نيستندًگيرند كه لزوما متضاد يكد  شكل ميدر اين روند دو گروه مشخص در جامعه). اند برده

مخالفين و مبارزان سياسي گروه سومي ھستند . يكي گروه نخبگان و ديگري حاشيه نشينان سياسي



 8

جدا از . زنند ھا را به سينه مي ًاند اما معمولا سنگ ضعيف كه در اصل با ھر دو اين طبقات مخالف
توليد انسان آزاد   با فعاليت مستقيم در توليد اجتماعي و بازاند كه اين سه گروه، شھروندان دمكراتيك

  .كنند پيشرفت جامعه را تضمين مي
شھروندي دمكراتيك به معناي عضويت در اجتماعي از ھمگنان سياسي است كه بالطبع   

در اين معنا وارستگي و اختيار فردي از طريق پيوند مفھوم . وطن ھر شھروندي نيز ھست
ليبرالي و " انديويدوال"و اين خود مفھوم شھروند را از . گردد م فرديت ميسر ميشھروندي با مفھو

  )8(.نمايد ماركسيستي يكسره جدا مي" پرولتارياي"
شھروندي ھيچگاه در شرايط عدم . پيش شرط وجود شھروند دمكراتيك، حاكميت ملي است  

و ) ستان از آن غافل بوداي كه ماركس در ھنگام استعمار ھندو مسئله(گيرد  استقلال شكل نمي
امروزه نيز آلمان شرقي وابسته به شوروي، ناشھروندي را عيان تر از ھر گونه تحليلي به نمايش 

ھائي  در آنجا، رھبران كمونيست به چپاول شھروندان دست زدند و با سوء استفاده. گذارده است
گرچه از زندگي . پرداختندھمسان ديكتاتورھاي جھان سومي به فساد و رشوه خواري و قاچاق پول 

اشرافي رھبران حزب مردم آلمان از قبل كم و بيش اطلاع داشتند، اما خشم عامه به اين علت بود 
كه حزب كمونيستي كه مدت چھل سال مردم آلمان را به نام برابري و عدالت اجتماعي در پشت 

تكيه ما نيز بر روي . (كرد ھاي خود خيانت مي ديوار آھنين نگه داشته بود، خود رذيلانه به گفته
در روماني نيز اعضاي ). وجود ندارد" رھبري فاسد"حزب كمونيست است و اعتذاري به نام 

امروز . ھا و مردم بي گناه زدند معتقد و ماركسيست حزب و نه نظاميان، دست به قتل عام بچه
صي را مطرح انگيزه اساسي براي بسيج ايدئولوژيك در كشورھاي اروپاي شرقي مفاھيم مشخ

در اين ديسكورس حزب . كند كه حاكميت ملي و آزادي فردي از مقولات اصلي آن است مي
كمونيست، اردوگاه سوسياليسم و دولت شوروي به مثابه نيروي ضد ملي شناخته شده و خواست 

  .گردد بيان مي" زنده باد دمكراسي، مرگ بر كمونيسم"حاكميت ملي با شعار 
يت ملي يك پروسه است و به جز كاربرد تحليلي، كاربرد ديگري از نظر اجتماعي حاكم  

حاكميت ملي واقعيت كمپلكسي از . توان انتظار داشت مانند سيستم و يا ساخت اجتماعي از آن نمي
اي مفرد در حد استقلال  تجربيات و روابط و عملكردھا است، روي ھمين اصل حاكميت ملي مقوله

ً مثلا در اشكال مختلف دولت و حتي دولت ليبرالي تا زماني كه .ماند از نيروي خارجي باقي نمي
و چه " جلوگيري از ھرج و مرج"چه در زير سرپوش (ترس از خود حاكميتي مردم وجود دارد 

بعبارت ديگر دولت در بھترين نوع خود . تواند تحقق يابد ، حاكميت ملي نمي)براي خودكامگي
ميان شھروندي دمكراتيك و حاكميت ملي قرار ي سنگين يعني دولت ليبرالي پيوسته بصورت ديوار

ًھاي ليبرالي معيار دمكراسي در جامعه عموما با مظاھر حقوقي مشخص  در دولت. گيرد مي
ھاي ناب مردم بالغ داراي حق برابر براي انتخاب نمايندگان قانوني خود  در دمكراسي. گردند مي

اما در اين . زادي اجتماعات و نظائر آن برخوردارندآنان ھمچنين از مزاياي آزادي بيان، آ. ھستند
تواند حق سياسي خود را اعمال كند، ھميشه  اي مي روال اينكه ھر شھروند تا چه حد و به چه شيوه

از اين بدتر پلوراليسم غربي است كه آن نيز ھمچو سدي ميان شھروندي . ماند جواب مي بي
  .گيرد دمكراتيك و حاكميت ملي قرار مي

ظاھر شد ھمسازي دين با " مذھب ترقي"وراليسم كه در قرن نوزده اروپا بصورت پل(  
عرضه نمود و با اتكاء به عنصر توحيدي ) حكومت كليسا(سياست را بجاي وحدت دين و سياست 

پلوراليسم با نسبي كردن سياست به تقليل . دين، سياست بازي را جانشين تئوري سياسي كرد
رداخت و روابط اجتماعي را ھمچو پروسه انباشت، تابع منطق اكونوميستي تئوري سياسي پ

وقتي كه تقسيم قدرت في الحال صورت گرفته : بدين معني). مسئله تقسيم كيك(سياسي بازار دانست 
اين . اما جدا از منطق بازار عمل نمايد، منطق ديگري لازم است كه تقسيم قدرت را نظم دھد
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اي براي رسيدن به ھدفي  ًھاي ائتلافي معمولا وسيله  جبھه.منطق، ھمانا جبھه پلوراليستي است
ًاين ھدف كلا نفع . كنند ھستند كه تمام نيروھاي تشكيل دھنده جبھه براي رسيدن به آن تلاش مي

  ).سياسي براي رسيدن به قدرت است
دھنده و  نه پرولتاريا و انترناسيونال پرولتري و نه رأي" نيروي بالنده تاريخ"امروزه   

  .رلمان، كه شھروندي دمكراتيك و حاكميت ملي استپا
انسان با آرزوي وارستگي و اختيار به دنيا "

آيد ولي در ھر قدمي سخت ترين حكومت را  مي
  ."آفريد بر خود مي
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